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 چرا و چگونه نھضت ملی ایران ناکام گشت و از پای در آمد؟ 

 گفت و گوی سرھنگ غلامرضا نجاتی با دکتر غلامحسین صدیقی 
ھشتم  و  بیست  کودتای  ننگین  رویداد  چگونگی  باره  در 

، که منجر به سقوط دولت ملی دکتر  ۱۳۳۲مردادماه سال  
دیگرباره     مصدق سلطه  و  شاه  بازگشت  ھای قدرت و 

کسان  از  بسیاری  گشت،  ایران  بر  خارجی 
اند آورده   ھای خود مطالبی راھا و نوشته نویسی درخاطره 

دارد. بر  در  را  رویدادھا  این  از  بخشی  ھریک   که 
می نوشته  زیر  در  که  نوشتهای  با خوانید،  است  ای 
ھایی چند که، از جھات بسیار، از اھمیت و ویژگی  تفاوت 

است  برخوردار  نخست خاصی  مھمترین  :  قلم  به  آنکه 
دکتر   ملی  کابینه  در  کشور  امنیت  مسئول  شخصیت 
است.   شده  نوشته  دولت،  آن  وزیرکشور  یعنی  مصدق، 

ھا کوشیده است تا لحظه  دکتر صدیقی در این یادداشت 
مرداد، چون حرکت   ۲۸به لحظه این رویداد را، از بامداد روز  

کودترجاله دستیابی  شھر،  در  آشفتگی  و  بر  ھا  اچیان 
باران کردن خانه رھبر ملت و به  ھای حساس یا گلوله محل 
گونه کشیدن آن، چگونگی شھامت و مقاومت حماسه آتش

و سرانجام تسلیم   او  یاران صمیمی  و  پیر ملت  پیشوای 
به دسته  را  ھمه،  و  ھمه  کودتاگران،  حکومت  به  جمعی 

 تصویر بکشد. 

اس      معتبری  سند  نوشته  این  آنکه،  دیگر  با  دو  که  ت 
توان به بسیاری از نکات دردناک مربوط به  مطالعه آن می 

پی برد. از جمله این سند حکایت از آن    ملی   این فاجعه
 داردکه:

چنان .  ۱      مصدق،  دکتر  ملی  دولت  باید،  اگر  که 
 داشت؛ھای اطلاعاتی کشور را در اختیار می سازمان

تری را در سازمان خود گرد فته و توانسته بودند جمع وسیع اگر سازمان افسران ناسیونالیست فرصت یا.  ۲     
 ھای انتظامی و نظامی نفوذ و حضور مؤثر داشته باشند؛ گیری و ارگان آورند و در ستادھای تصمیم 

خیانت .۳       و  رھبری سرسپرده  از  پیروی  به  توده  حزب  نظامی  منافع اگر سازمان  راستای  در  آن،  پیشه 
 د، و کودتاچیان عمل نکرده بو

توانست با گماردن  داشت که مصدق می ھای ملی وجود می بالاخره، اگر در جمع امرای ارتش چھره .  ۴      
مرداد، با قاطعیت عمل کند، شانس بسیاری وجود داشت تا بتوان    ۲۵ھای حساس، از بامداد  آنھا در پست 

 در آن مرحله، کودتا را در نطفه خفه ساخت. 

ساختن کودتا وجود داشت؛ ولی واقعیت چیز دیگری شد. در حافظه  کان سرکوب شود که امآری، تصور می        
چنین بسیار به ثبت رسیده است. گروھی برآنند که سرنوشت ملت ما در آن زمان  تاریخ جھان رویدادھایی این 

 چنین رقم خورده بود. شاید چنین بود؟ 

صدیقی را که بنا به خواھش پژوھشگر محترم،  حال، با آنچه گفته شد، در زیر عین نوشته شادروان دکتر         
به چاپ  جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران آقای سرھنگ غلامرضا نجاتی نوشته شده و در چاپ سوم کتاب

 کنم. توانای ملی، نقل می    ھای سیاسی این چھرهرسیده است، به عنوان سندی دیگر از دوران فعالیت 

 ورجاوند    دکتر پرویز

  



 ۱۳۳۲ مرداد   ۲۹و  ۲۸

تلفونچی خانه جناب آقای دکتر مصدق،    ، خشنودیان۱۳۳۲مرداد    ۲۸ساعت شش و نیم صبح روز چھارشنبه  
 وزیر فرمودند، پیش از رفتن به وزارتخانه، به اینجا بیایید». آقای نخست   با تلفن خبر داد که، «

خان ھمایون، راننده وزارت کشور) حرکت با ابراھیم من در ساعت شش و پنجاه دقیقه با اتومبیل وزارتی، (       
شد، وارد شدم.تیمسار سرتیپ  کرده، در ساعت ھفت صبح به اطاقی که ھیئت وزیران در آنجا تشکیل می 

تقی ریاحی، رئیس ستاد ارتش و سرکار سرھنگ حسینقلی اشرفی، فرماندار نظامی در آن اطاق بودند. بعد  
ار، از وجوه بازرگانان وارد شدند و با ایشان راجع به مساعدت از تعارفات، آقای حاج محمدحسین راسخ افش

و مشکلی که بر اثر اوضاع مجلس شورای ملی در این باب پیش آمده   ۱۳۳۱تیر    ۳۰به بازماندگان شھدای  
 رفتم.   لهوزیر مرا احضار فرمودند. به اطاق معظم کردند که آقای نخست بود، مذاکره می 

اند و لازم است تکلیف قانونی وظایف مقام سلطنت  ون شاه از کشور تشریف برده [ دکتر مصدق] گفتند:« چ      
معین شود، من با جمعی از آقایان صاحب اطلاع شور کردم. رأی آقایان این است که شورای سلطنتی به  

ج مأموریت خود خار   مراجعه به آراء عمومی تشکیل شود. شما به فرمانداران تلگراف کنید که از محل   وسیله
اند، به محل خدمت خود مراجعه نمایند تا پس از دادن دستور مراجعه به  نشوند؛ و آنان که به مرخصی رفته

دھند.» انجام  را  کار  این  عمومی،   آراء 
گفتم:« چون مقررات مربوط به رفراندم در این باب باید به تصویب ھیأت وزیران برسد، بھتر آن است که امروز  

 تلگراف مخابره شود.»   مطرح کنیم و پس از آنکه ھیأت دولت آن را تصویب کردند، فوراً عصر آن را در ھیأت دولت  

 فرمودند:« چون تأخیر در کار مصلحت نیست، بھتر است امروز تلگراف کنید.»     

 گفتم: «اگر این کار فوریت دارد، دستور فرمائید امروز پیش از ظھر، جلسه ھیأت وزیران تشکیل شود.»     

اند. شما فرمودند:«ھنوز شور من با آقایان تمام نشده و آقایان نیز مطالعات و مشورت خود را تمام نکرده       
کنند و نتیجه را عصر به اطلاع ھیأت دولت آقایان تا امروز عصر کار خود را تمام می   تلگراف را مخابره کنید؛ 

 اگر نه، این تلگراف  شود؛ ه آراء عمومی داده میرسانیم. اگر آن را قبول کردند، بعد دستور اجرای مراجعه بمی 
 کنیم.» دولت اتخاذ کرد، به آن عمل می   «کان لم یکن» خواھد بود و ھر تصمیم که ھیأت

بیرون آمدم و مقارن ساعت ھشت، به وزارت کشور    من چون بیان معظم له را صحیح دیدم، برخاسته،      
ره کارگزینی و آقای داناپور، رئیس اداره انتخابات را خواستم و دستور  وارد شدم و آقای خواجه نصیری، رئیس ادا

وزیر مذاکره شده بود، به ایشان دادم و گفتم دستور اجرای رفراندوم،  که با آقای نخست   تھیه تلگراف را، چنان 
د شد. ضمناً  ھا ابلاغ خواھھا و فرمانداریدر صورت تصویب ھیأت وزیران، به وسیله تلگراف بعد به استانداری 

سیم ارتش، تلگراف مربوط به حضور فرمانداران به تیمسار سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد تلفن کردم که اداره بی 
 بخشداران را در محل خدمت مخابره کنند.   و

 ایشان گفتند:« فوراً دستور خواھم داد.»      

دم که به وزارت کشور بیایند . ایشان سپس به آقای شایان، فرماندار تھران و معاون استانداری تلفن کر      
زودی رفراندومی صورت گیرد، شما فھرست  پس از چند دقیقه حاضر شدند. گفتم:« چون در نظر است به 

ھا و نظارت و اجرا دعوت شوند، تھیه بفرمایید و سعی کنید  اسامی اشخاصی را که باید برای تشکیل حوزه
 .» آقای شایان رفتند. ترین اشخاص ثبت شودحتی المقدور نام صالح 

من آقای دکتر جواد اعتماد، رئیس دفتر را خواستم که کارھای فوری را بیاورند که [در این لحظه] آقای        
آقای رحیمی لاریجانی الان از بیرون    ھا وارد اطاق شدند و گفتند:« شجاع ملایری، رئیس اداره آمار و بررسی 

گویند و شعارھایی بر ضد دولت باد شاه» می ای از مردم « زنده دسته  گویند که در میدان سپه،اند و می آمده
را تکان     ھاای پاسبان را که در دو کامیون شھربانی سوار بودند دیدم که آنھا ھم دست دھند. من نیز، عده می 

 کردند.» می    داده، با آن دسته ھماھنگی

ھای سرویس را سوار شوید و به میدان سپه بروید و  اتومبیل من به آقای شجاع ملایری گفتم: «یکی از        
 اوضاع آنجا را ببینید و به من اطلاع دھید.» 

ھا ھم نزد دانائی بود… و آقای  اتومبیل    ھای سرویس، ھیچکدام نبودند و کلیداتومبیل    اتفاقاً دو راننده      
 شجاع ملایری نتوانست آن کار را انجام دھد. 

دھند، «مدبر» ، رئیس شھربانی تلفن کردم و گفتم:« به من اینطور گزارش می   به سرتیپ   در این موقع      
پاسبان  ھماھنگی  چون  و  چیست»  امر  « جریان  گفت:  تعجب  و  استفھام  لحن  با  گفتم،  وی  به  را  ھا 



اقعاً یا اینکه و   کرد؛ھا؟…» و بر من معلوم شد که او از این واقعه اطلاع داشت و تجاھل می پاسبان    چه؟
 تعجب است.  خبر بود، این امر ھم در جای خود موجب واقع از پیشامد بی اطلاع بود. به ھرحال، اگر بهبی 

 رسانم.» کنم و نتیجه را به عرض می رئیس شھربانی گفت: « حالا تحقیق می      

 بعد خبری به من نداد!»  موضوع را تحقیق کنید و نتیجه اقدام را به من اطلاع دھید؛ ولی او،   گفتم: « فوراً        

وزیر دستور فرمایید که حکم  در این وقت تیمسار ریاحی به من تلفن کردند که بنا به امر جناب آقای نخست       
را به سمت رئیس شھربانی صادر کنند. من دانستم که اوضاع شھربانی خوب    شاھنده»تیمسارسرتیپ «

ده است… تأخیر اجرای دستور رئیس دولت و تأمل در آن وزیر رسیھا به اطلاع نخست نیست و عمل پاسبان 
را جایز ندانسته، به رئیس کارگزینی گفتم، فوراً ابلاغ سرتیپ شاھنده را به ریاست شھربانی کل کشور صادر 

آید، بدھد تا وی آن را به سرتیپ شاھنده برساند. رئیس  کند و آن را به افسری که از ستاد برای گرفتن آن می 
ابلاغ را تھیه کرد و من آن را امضاء کردم و سرگرد «یارمحمد صالح»، آجودان رئیس ستاد ارتش آن  کارگزینی  

 را گرفت و رفت. 

ھای دویست و سیصدنفری، با ھمکاری افسران  در اثنای این احوال خبر رسید که در چند جای شھر، دسته      
ناب آقای دکتر مصدق و دولت پرداخته، به نفع  ھا و وسائل ارتشی، به تظاھرات بر ضد جو سربازان، با کامیون 

دولت شعار می  رئیس  با  مخالفت  به  و  برده،  شاه  تلگرافخانه ھجوم  به  که جمعی  رسید  خبر  نیز  و  دھند 
ای دیگر، در حدود سیصد نفر از خیابان باب ھمایون، به مقابل  خواھند تلگرافخانه را اشغال کنند و دستهمی 

اند. جمعی در سه چھار کامیون نشسته،  کشور و بازار آمده  به میدان جلوی وزارتوزارت دادگستری و از آنجا  
می  به شعار  و  می دادند  حرکت  عده آھستگی  و  دنبالکردند  به   ، برھنه  پا  و  مردم سر  آنھا    ای  پیرامون  و 

که در سر پیچ  دادند. یک کامیون پاسبان ھم با آنھا بود  کردند و به نفع شاه شعار می دویدند و فریاد می می 
خیابان جلوی وزارت کشور به طرف مشرق پیچیده، برابر در استانداری تھران توقف کرد. تظاھرکنندگان به  
طرف مغرب متوجه شدند و به راه خود به صورت پراکنده ادامه دادند. چون من خود این منظره را از پنجره اطاق 

او ـ سرھنگ اشرافی ـ پرسیدم که، «علت این اغتشاش   وزارت کشور دیدم، به فرماندار نظامی تلفن کردم و از
 شوید؟» مانع نمی   ھا رانظمی چیست و چرا حرکت این دسته و بی 

ھا برای جلوگیری تظاھرات این دسته    ای را کهما به سربازان خود اطمینان نداریم. عده«  او در جواب گفت:      
 شوند. » فرستیم با آنھا ھمراه می می 

 گردانند. ای در کار است و کسانی ھستند که بازیگر و بازی ین کردم که نقشه من یق     

 

 ۱۳۳۲امرداد  ۲۸ناآرامی ھای روز 

ام،  وزیر با تلفن به من گفتند:« با مطالعاتی که کردهدر ھمین وقت ( ساعت یازده صبح) آقای نخست       
«محمد دفتری» بدھند و فرمانداری   سرتیپ مقتضی است دستور بدھید ریاست شھربانی کل را به تیمسار  

 نظامی ھم به عھده او واگذار شده است و او فعلاً در شھربانی است.» 

شاھنده و انتخاب سرتیپ دفتری و صدور این     من با اینکه از تغییر فوری تصمیم قبلی راجع به سرتیپ       
اچار، به ملاحظاتی که در چنین اوقات دستورھای متناقض، در چنان اوضاع و احوال متعجب و متوحش شدم، ن
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گفتم     آن به ایشانرعایت آن واجب است، به رئیس کارگزینی دستور دادم ابلاغ را تھیه کند و پس از امضاء
 بفرستند، ابلاغ مربوط به سرتیپ شاھنده را بگیرند و خواستم با سرتیپ دفتری با تلفن صحبت کنم. 

 اند و مشغول معرفی رؤسا به ایشان ھستم…» یپ دفتری حال آمدهسرتیپ مدبر جواب داد و گفت:« سرت      

به من تلفن کرد و به فرانسه گفت که جمعی به شھرداری    بعد شھردار تھران، آقای دکتر سیدمحسن نصر      
کنند. من آنچه را که فرماندار نظامی  ھجوم آورده و فعلاً در دالان و سرسرا ھستند و سربازان اقدامی نمی 

ھا  توانند بکنند و از تجاوز به اطاقدانند و می بود به وی گفتم و دستور دادم که با تدبیر و رفق، ھرچه می گفته  
و دفاتر، با وسایل داخلی و خارجی جلوگیری نمایند… در این موقع بار دیگر تظاھرات درمقابل وزارت کشور 

پانصد تن رسیده بود، داخل اداره تبلیغات    به حدود   تکرار شد و مقارن ظھر، جمعیت که در این وقت[شمار آن]
عده  اطاقشد.  به  آنان  از  ریختند… ای  بیرون  را  اوراق  و  دفاتر  رفته،   ھا 

اند(با [رسیدن]  آخر وقت اداری) خبر دادند که جمعی تلگرافخانه و مرکز تلفن کاریر را اشغال کرده (۱۳ساعت  
وزیر تلفن  آقای نخست م جنبشی نیست. من به  این خبر وجود نقشه منظم، محقق گشت) و در شھربانی ھ

سیم واداره کردم و جریان اوضاع را گزارش دادم و گفتم:« امر بفرمائید، به ھر ترتیب که ممکن باشد، مرکز بی 
تظاھر  اگر  ولی  است،  اشغال شده  تلگرافخانه  اگرچه  زیرا،  کنند؛  مراقبت  و  حفظ  را  مرکز  رادیو  به  کنندگان 

 یو رخنه کنند، عمل آنھا موجب تشنج و اختلال نظم فوری در سراسر کشور خواھد شد. سیم و اداره رادبی 

بار        گردید، سه  مرتفع  ھجوم  خطر  اداری  وقت  انقضای  به سبب  که  سیزده،  تا  نیم  و  یازده  از ساعت 
در   مأمور وزارت کشور،   تظاھرکنندگان به طرف وزارت کشور آمدند و ھر بار ستوان دوم حجت و پنج پاسبان

 وزارتخانه را بستند و در پلکان خارج، با تدبیر آنھا را دور کردند. 

ھا و علیرضا  آقایان سعید سمیعی ، معاون وزارت کشور و سیدغلامحسین کاظمی، مدیر کل امور شھرداری      
فتند که  صبا، مدیرکل اداری و دکتر جواد اعتماد، رئیس دفتر وزارتی از ساعت دوازده به بعد، چند بار به من گ

خوب است شما از وزارتخانه به خارج بروید. گفتم برخلاف؛ در چنین حال من باید تا آخر وقت، و اگر لازم شد،  
پس از آن در وزارتخانه بمانم و محل خدمت خود را ترک نکنم. آقای صبا، در حدود ساعت سیزده ونیم و آقای 

وزارتخانه خارج شدند و من تا ساعت چھارده سمیعی در ساعت چھارده، پس از دیدن من و خداحافظی، از  
آقایان کاظمی و دکتر اعتماد در وزارت کشور، در اطاق وزارتی ماندیم. در ساعت  اتفاق  و نیم ھمچنان به 

وزیر بروم. آقای آقای نخست   مذکور، چون توقف در وزارتخانه سودی نداشت، گفتم ماشین بیاورند که به خانه
ن، راننده اتومبیل وزیر کشور گفتند چون آوردن اتومبیل وزارتی در برابر در وزارت کشور خادکتر کاظمی و ابراھیم 

ھا را به درِ وزارت بھداری ببرند  و بازکردن در، ممکن است خطراتی داشته باشد، بھتر است اتومبیل شھرداری 
 وزیر شوید. ای نخست آق و از داخل حیاط وزارت کشور به وزارت بھداری وارد شوید و از آنجا عازم خانه 

خان بسته پرونده و کیف مرا برداشت اتومبیل شدم و ابراھیم    در ساعت چھارده و چھل و پنج دقیقه، سوار      
آباد (خیام) وارد خیابان سپه شد. بعد از خیابان شاھپور و و پھلوی راننده نشست.[اتومبیل] از خیابان جلیل 

ھا  من از اطاله راه این بود که وضع شھر و مردم را در این خیابان   شاھرضا، به خیابان پھلوی رسیدیم. مقصود
 ببینم؛ ولی در مسیر خود، به دسته و جماعتی برنخوردم. 

در سر پیچ خیابان شاھرضا به پھلوی، به اشاره افسر شھربانی، که چندین پاسبان و سرباز با وی بودند،       
مجتمع بودند. پس از آنکه افسر مرا     تماشاچی ھم در اینجاراننده اتومبیل را نگاه داشت. چھل پنجاه نفر  

خیابان، به خیابان کاخ رسیدیم.     شناخت، به راه افتادیم و داخل خیابان انستیتو پاستور شدیم و سر پیچ آن
آمد.   پیش  ارتش  از  جوانی  دوم  پیشرفت شدند. ستوان  مانع  بود. سربازان  متوقف  و سرباز  تانک  اینجا  در 

 وزیر بروند. خواھند به خانه جناب آقای نخست مرا معرفی کرد و گفت می  خانابراھیم 

 افسر با ادب به من گفت: « عبور وسائط نقلیه از این محل ممنوع است.»     

خان گفتم:  روم»، و کیف را به دست گرفته، به ابراھیم می    شوم و این چند قدم را پیادهگفتم: « پیاده می      
وزیر روان شدم. مقابل خانه به خانه ما بدھید و بروید»، و خود به طرف خانه آقای نخست ھا را  «بسته پرونده 
والاتبار که رسیدم، صدایی شنیدم که گفت: « آقای وزیر، آقای وزیر…» سر را بلند کرده،     الدولهآقای حشمت 

 الدوله، در لباس خانه، پشت پنجره طبقه دوم ایستاده. سلام کردم. دیدم آقای حشمت 

 آقای وزیر کشور، به آقای دکتر مصدق بگویید که یک اعلامیه بدھند که ما با شاه مخالفت نداریم.»   گفتند: «      

 ای بدھند.» مخالفتی ندارند که چنین اعلامیه   وزیر با شاهآقای نخست  گفتم: «     

 گفتند:« این اعلامیه را بدھند، مفید است.»     

 فتم بسیار خوب و خداحافظی کردم. دیدم گفتگو فایده ندارد. گ    



پیچ  در دو طرف خانه      و در سر  آن  از  فاصله  با کمی  نزدیک خانه در خیابان کاخ، آقای دکترمصدق،  ھای 
وزیر شدم، چند دقیقه از ساعت پانزده سربازان با چند تانک و کامیون متوقف بودند. چون وارد اطاق نخست 

آنجا] بود.[در  ھ   گذشته  جمعی،  نشسته دیدم  تفکر  و  انتظار  حال  در   اند.مه 
 وزیر پرسیدند: « چه خبر دارید؟»آقای نخست 

 گفتم: «اوضاع خوب نیست؛ ولی ناامید نباید بود.»     

 آقای دکتر حسین فاطمی گفتند:« « چه باید کرد؟»     

فعلاً آنچه بر ھر چیز مقدم    وزیر داده شده، ولیگفتم : « لابد دستورھای لازم از طرف جناب آقای نخست      
صورت     یک عده سرباز و افسری لایق و مطمئن   سیم و رادیو است که باید به وسیلهاست حفظ مرکز بی 

 گیرد.» 

 آقایان گفتند:« وضع شھر چطور است؟»     

با       سربازان  و  افسران  چون  ولی  است،  قلیل  مخالف  عده  ھرچند  زیرا  نیست؛  خوب  چندان   » گفتم: 
کنند، دفع آنان مشکل است و بر تجری آنان افزوده شده و معلوم نیست آیا برای ھمکاری می    ندگانتظاھرکن

ستاد ارتش و فرمانداری نظامی انتخاب چند افسر مورد اطمینان و با تدبیر در چنین وقت میسر است، تا به 
 این اوضاع خاتمه دھند!» 

 ام.» آقای دکتر فرمودند:« به رئیس ستاد دستور داده    

 کند.» دکتر فاطمی گفتند:« حالا ببینیم سرتیپ دفتری چه می     

ھای وزیر صدا کرد. حضار از جای برخاستند و به اطاق در این وقت زنگ تلفن پھلوی تختخواب آقای نخست      
نخست  آقای  تلفنی  مکالمه  آنکه  از  رفتند. پس  معظم دیگر  اطاق  وارد  تمام شد، من  پیغام  وزیر  و  له شدم 

رسانیدم. مت حش را   الدوله 
گفت و سرتیپ دفتری ھم ھمین  کرد و او نیز ھمین مطلب را می فرمودند: «حالا رئیس ستاد به من تلفن می 

 به ایشان گفتم: من با شاه مخالفتی ندارم که اعلامیه صادر کنم.»   پیشنھاد را کرده.

 گفتم: « اتفاقاً ھمین جواب را من به آقای والاتبار دادم.»    

 

 ۱۳۳۲امرداد  ۲۸جمعیت در میدان مخبرالدوله ، روز 
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می       تشکیل  آن  در  وزیران  ھیأت  که  اطاقی  به  در بعد  متفکر  حسیبی،  کاظم  مھندس  رفتم.  شد، 
روی صندلی نشسته بود. آقایان دکتر سیدعلی شایگان و مھندس سیداحمد رضوی در اطاق متصل     ایگوشه 

بودند. آقای دکترحسین فاطمی روی صندلی، رو به روی مھندس حسیبی  به آن، روی فرش دراز کشیده  
نشسته بود. من پھلوی او نشستم. چون ھردو، ناھار نخورده بودیم، ( دیگران در اطاق پایین غذا خورده بودند)  
مشھدی مھدی، گماشته آقای دکتر، نان و کره و مربا و چای آورده، یک لقمه خوردیم، لقمه دوم را که به  

ملکدھ دکتر  کار  که محل  مجاور،  اطاق  رادیوی  در  جنجال  و  ھیاھو  گذاشتیم، صدای  معاون  ن  اسماعیلی 
اند.  معلوم شد مخالفین اداره رادیو را اشغال کرده    وزیر بود، شنیده شد. برخاسته و به آن اطاق رفتم.نخست 

شد. بعد چند دقیقه  می مدتی صداھای عجیب و غریب، که حاکی از حال کشمکش در استودیو بود، شنیده  
شد، قطع  سرود     صدا  صفحه  دقیقه  چند  تا  سپس  شد.  سکوتی  بعد  و  درگرفت  ھیاھو  دوباره  سپس 

 کرد. بعد نطق میراشرافی و مھدی پیراسته را شنیدیم. صدا می   شاھنشاھی متوالیاً 

و دیدیم به شدت گریه  وزیر به ھم خورده. جمعاً به اطاق ایشان رفتیم  در این وقت گفتند حال آقای نخست       
 کنند. می 

 گفتیم:« چیست؟»      

اند که مخالفین، دکتر فاطمی و دکتر کریم سنجابی را دستگیر کرده و  معلوم شد به ایشان تلفن زده        
 اند. کشته 

اش به ھمین قرینه قطعاً دروغ  من گفتم:« آقای دکتر فاطمی اینجاست و دکتر سنجابی ھم دستگیری       
 اخبار برای آزار شماست.»  است و این

کرد (در حدود نشستیم و رادیو را باز کردیم. احمد فرامرزی نطق می    ایشان را به زحمت ساکت کردیم و       
 ساعت شانزده). 

وزیر ھم تلفن کردم  ترسیدم و در فکر آن بودم و به آقای نخست گفتم:« آنچه من از ساعت یازده ، از آن می      
 »  ، شده است و قطعاً [وضع] شھرستانھا ھم مختل خواھد شد!…و نباید بشود

وزیر  آقای نخست    شد. تلفن صدا کرد. خواستیم برخیزیم؛شنیده می   صدای تیر و تفنگ و توپ متناوباً       
 گفتند:« بمانید»، و منگنه پای تلفن را فشار دادند تا ما ھم صدای طرف مقابل را بشنویم. 

سیم  مرکز بی    نقاط حساس شھر را گرفته و   تاد بود. گزارش داد که،« بلواکنندگانسرتیپ ریاحی رئیس س     
 اند. خوب است اعلامیه دستور ترک مقاومت صادر بفرمائید.» را اشغال کرده 

 ای؟» آقا، چه اعلامیه  وزیر گفتند:« «آقای نخست     

وزیر، مصلحت در این است ب آقای نخست ای، با کلام مقطع گفت:« جناگونه سرتیپ ریاحی با حالت گریه     
جناب   خدمت  به  فولادوند  سرتیپ  تیمسار  حالا  مشاور می   عالیو  یک  قول  مانند  را  ایشان  قول  آیند. 

اند و سرتیپ ریاحی گرفتار است ما از این نحوه بیان دانستیم که ستاد ارتش را نیز اشغال کرده      بپذیرید.»  
 گوید. ن می و این مطالب را به دستور دیگرا

صدای تیر و تفنگ و گلوله توپ که تقریباً از بیست و پنج دقیقه قبل، یعنی از حدود ساعت شانزده شنیده      
رفتیم که اطلاعی از بیرون کسب کنیم.  وزیر به خارج میشد، رو به شدت و توالی نھاد. ما از اطاق نخست می 

آقا، به خانم ای دکتر حسین فاطمی آمدند و گفتند:« « وزیر وارد شدیم، آق بار دیگر که به اطاق آقای نخست 
روم»، و خداحافظی کرد و با اند و او حالش به ھم خورده. من به خانه خود می اند که مرا کشته من خبر داده 

 وزیر آمده بود، بیرون رفت.آقای سعید فاطمی، خواھرزاده خود که ساعتی پیش به خانه نخست 

وزیر  ، فرمانده تیپ کوھستانی، که مأمور حفظ انتظام و دفاع در پیرامون خانه نخست الله ممتازسرھنگ عزت      
ھستم، ھمانطور که به   وزیر گفت: «قوای مخالفین رو به تزاید است و من مصممبود، وارد شد و به نخست 

 مأموریت داده شده است، تا پای جان وظیفه سربازی خود را انجام دھم.»   من

، در چنین وقت، با وضع خاصی که او مطلب خود را ادا کرد، تأثیر عجیبی در حضار نمود. بیان این افسر      
 ھمگان او را تحسین کردند و او خارج شد. 

وزیر خورد. ایشان با تذکار  آقای نخست ای به پشت در شمالی بالای سر  شلیک تیر شدت یافت و گلوله     
نزدیک به ھم و فشرده،     طاق بود نشستند و ما ھمه،حضار برخاسته، روی صندلی[ای] که در سمت شرقی ا 

 در طرف مغرب و جنوب غربی، پیش ایشان نشسته بودیم. 



تر  در ساعت شانزده و چھل دقیقه، بار دیگر سرھنگ ممتاز وارد شد و گفت:« دو تانک «شرمن» را که قوی    
اند. با این صاحب کرده و به طرف ما آوردهھای ما است و در برابر کلانتری خیابان پھلوی بود، مخالفین تاز تانک

دھم و شرف سربازی خود را مأموریت خود را، تا جان دارم، انجام می    مقاومت مشکل است؛ ولی من   حال،
 کنم.» حفظ می 

وزیر، که روی صندلی نشسته بودند، او را به نزدیک  چون سلام نظامی داد و خواست برود، آقای نخست     
 آغوش گرفته و بوسیدند و او بیرون رفت.خود خواندند و در 

در حدود ساعت شانزده و چھل و پنج دقیقه، سرتیپ فولادوند وارد اطاق شد و روی صندلی عسلی پھلوی      
نتیجه است و تختخواب نشست و گفت: « با وضع فعلی، ادامه تیراندازی دو دسته نظامیان به یکدیگر بی 

نفوس می  اتلاف  جنابموجب  برای  و  اعلامیه   شود  دارد.  جانی  آقایان، خطر  و  که عالی  بفرمائید  صادر  ای 
 مقاومت ترک شود.» 

 شود بشود. بیایند و مرا بکشند.» مانم. ھرچه می وزیر فرمودند:« من در اینجا می آقای نخست    

ساکنین   عالی به فکرای گفت: «آقا! جناب  گونه سرتیپ فولادوند از جا برخاست و ایستاده، با حال مضطرب    
 و آقایان باشید. جان اینھا در خطر است!…» 

متوالی بود، او پس از ھر صدایی، سراسیمه، حرکتی مخصوص که     و چون در این وقت شلیک تیر تقریباً     
نمود. بالاخره [سرتیپ فولادوند ]گفت: «  کرد و قول قبل خود را، با تغییر کلمات تکرار می دور از تصنع نبود، می 

کردم»؛ و باز مصراّنه، تقاضای صدور اعلامیه مطلوب  مأموریت را قبول نمی   بود که کردم. کاش این  من چه کاری
 را تجدید کرد. 

 کنیم.» نویسیم و خانه را بلادفاع اعلام می ای می آقا ، اعلامیه « آقای مھندس رضوی گفت:   

زاده، به اطاق و مھندس احمد زیرک مھندس رضوی و دکتر شایگان     پذیرفتند و آقایان   آقای دکتر مصدق    
ای قریب به این مضمون نوشتند:« جناب آقای دکترمصدق خود را دیگر رفتند و آقای مھندس رضوی، اعلامیه 

اند، ایشان و خانه ایشان بلادفاع  دانند. حال که قوای انتظامی از اطاعت خارج شدهوزیر قانونی می نخست 
 )۲له خودداری شود.» (ظم شود. از تعرض به خانه معاعلام می 

وزیر، آقای مھندس رضوی و دکتر شایگان و محمود نریمان و پس از قرائت متن اعلامیه و قبول آقای نخست     
زاده آن را امضا کردند و به سرتیپ فولادوند دادند. مقارن ساعت ھفده، آقای مھندس رضوی  مھندس زیرک 

وزیر را برداشت و بیرون  را موقوف کنند، ملحفه روی تختخواب آقای نخست   برای آنکه سربازان مخالف تیراندازی
 آن را روی بام نصب کنند. برد و به سربازان داخل حیاط داد که 

تیراندازی پس از تسلیم اعلامیه و برافراشتن بارچه سفید، ھمچنان به شدت از طرف مخالفین دوام داشت      
ای تضعیف قوای مدافع و تشجیع قوای مھاجم و شاید انتشار آن به خاطر  و ظاھراً اصرار به گرفتن اعلامیه بر

ھا بود و بر طبق نقشه، مھاجمین بایستی به کار خود ادامه تسلیم طرفداران دولت در تھران و شھرستان 
 )۳(  دھند تا به آن نتیجه برسند که بعد رسیدند. 

، شدت یافت، آقای مھندس رضوی که بیش  چون چند دقیقه گذشت و شلیک تفنگ و توپ، به جای تخفیف    
وزیر برداشت و بیرون برد  از ھمه در جنبش و کوشش بود، بار دیگر پارچه سفیدی از روی تشک آقای نخست 

و به سربازان داد که آن را در محلی که مورد نظر باشد، برافرازند. از سه طرف شمال و شرق و جنوب، به 
خورد. در این وقت بر ھمه حضار روشن بود که قصد مھاجمین  پ می اطاق آقای دکتر مصدق تیر تفنگ و تو

تصرف خانه و … است! دو سه بار به آقای دکتر پیشنھاد شد که ھمگی برخاسته، از این اطاق که مخصوصاً 
 ھدف تیر است، بیرون برویم. 

از زندگانی من است ام. قتل من امروز برای مملکت و ملت مفیدتر  ایشان گفتند:« من از جان خود گذشته      
 خواھید بروید.» کنم، آقایان به ھر جا می شوم.خواھش می و از اینجا خارج نمی 

جناب       ترک  به  حاضر  ما  گفتیم  می   ھمه  جا  ھمین  و  نیستیم   مانیم.عالی 
  ای از سمت مغرب از پنجره اطاق ھیأتگلوله توپ دو جای دیوار ایوان جنوبی جلوی اطاق را خراب کرد و گلوله 

 به در آھنی بسته اطاق ما خورد و صدای شدیدی کرد.   وزیران گذشته، 

وزیر چند دقیقه قبل، طپانچه خود را از زیر بالش برداشته در گنجه نھاده بودند.آقای نریمان  آقای نخست      
 ھا بیایند و ما را بکشند؟ ما خودمان خود را بکشیم.» ایم که رجالهچرا ما نشسته گفتند:« « 

 گفتم:« این عمل، به تصور اینکه دیگران ما را خواھند کشت، به ھیچ وجه صحیح و معقول نیست.»  من    



 گفتند:« پس من اسلحه خود را چه کنم؟ »      

 آقای دکتر بگذارید.»  آن را در گنجه اطاق جناب گفتم: «     

گذاشتند، در را بستند و به جای    را در آنجا  آقای دکتر برخاستند و با کلید در گنجه را باز کردند و طپانچه     
 خود نشستند. 

 

 ۱۳۳۲امرداد   ۲۸ خانۀ دکتر مصدق پس از کودتا ، در 

داد؛ زیرا حضار ھمگی در سه طرف  اعتنایی ما را به مرگ نشان می طرز نشستن ما در اطاق، کاملاً بی     
و نریمان   روی تختخواب ، مھندس کاظم حسیبیاطاق، که بیشتر مورد خطر بود، نشسته بودند. آقای دکتر  

زاده در الله معظمی و مھندس احمد زیرک در طرف شمال و مھندس رضوی و دکتر شایگان و مھندس سیف 
وزیری، روی  وزیر و کارمند نخست وزیر و دبیران منشی نخست سمت مغرب. من و ملکوتی، معاون نخست 

پ دو جای دیوار را سوراخ کرده بود، نشسته بودیم و گلوله متوالیاً  گلوله تو    طرف کهدرگاه جنوبی، یعنی ھمان 
 خورد.دیوارھا و آھن شیروانی می   به

شویم، چرا اینجا بمانیم که به دست رجاله بیافتیم. از اینجا  آقا! حالا که کشته می مھندس رضوی گفت: «      
برویم؛ شد.   بیرون  پیدا  نجاتی  راه  ھم   شاید 
 اثر نبود، ولی به نتیجه مطلوب نرسید. این حرف ھرچند بی 

ممکن است ما قبل از آنکه مخالفین به اطاق وارد شوند، زیر آوار سقف و دیوار برویم.     آقایان!  « من گفتم:       
در      ھای مجاور برویم.»  و به زیرزمین یکی از اطاق   لااقل از اینجا که بیشتر مورد اصابت گلوله است، برخیزیم

وزیر را ھم بلند کردیم. آقای بشیر فرھمند، یکباره از جا برخاستند و پیش رفتیم و آقای نخست به  این وقت ھمه
رئیس اداره تبلیغات، با یکی دو نفر دیگر که در اطاق مجاور بودند، چون از عزیمت ما مطلع شدند، در جانب 

بوسید  ست ایشان را گرفته، می وزیر آمدند. آقای بشیر فرھمند دغربی را باز کردند و به طرف آقای نخست 
انگیز که محرک عاطفه تحسین و اعجاب بود، چند لحظه طول کشید.  کرد. این منظره رقت به شدت گریه می    و

الله  آن دو سه تن آقایان از در غربی خارج شدند و ما، با آقای دکتر و سرھنگ علی دفتری و سرھنگ دوم عزت
بیرون رفتیم و از اطاق دیگر گذشتیم و از پلکان پایین رفته، به جای دفتری و سروان داورپناه، از در شرقی  

تحتانی عمارت مشرف به    اینکه در زیرزمین متوقف شویم، ھمچنان به حرکت ادامه داده، از در جنوبی طبقه
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آن    د؛آلود به جمع ما پیوستند. نردبانی در پای دیوار بودیوار شرقی، وارد حیاط شدیم. در اینجا سه سرباز خون
دیدند و ھر آن، و شاید خارج آن، ما را می   (مدافع) داخل حیاط  را بلند کردیم و روی دیوار گذاشتیم. سربازان 

آقای دکتر مصدق که   باغ رفت که سربازانی که در خارج و در محل« اداره ھمکاری ایران و آمریکا» ( بیم آن می 
خود قرار دھند. باری ، اول ، یکی دو نفر به بالا رفتند و از روی    ما را ھدف تیر    آن اداره بود) بودند،  در اجاره

بعد آقای دکتر را به بالا فرستادیم و  ).  ۴آملی)، فرود آمدند(  دیوار به خانه ھمسایه (متعلق به آقای ناصری 
از، کسانی که به پایین رفته بودند، ایشان را به آھستگی از دیوار فرود آوردند . بعد، ھمگی حتی سه سرب

 )۵وارد خانه ھمسایه شدیم. ( 

دیوار،         از ملاحظه وضع  نبود، پس  به مصلحت  نداشت،  آن خانه، که کسی در آن حضور  توقف در  چون 
ای را که در پای دیوار شرقی حیاط بود، به دیوار شرقی آن خانه تکیه دادیم و یک  تختخواب چوبی شکسته 

ای  طرف جستیم و از راھرو، به طرف شمال خانه متوجه شدیم. عدهیک، با زحمت از دیوار بالا رفتیم و به آن 
مرد خانه، آنان را دور کرد و ما پس از دو سه دقیقه تأمل و مطالعه وضع حیاط،     زن و بچه در این خانه بودند.

د. در چون خروج از در خانه صلاح نبود، مصمم شدیم که آنجا نیز از دیوار بالا برویم؛ ولی این دیوار مرتفع بو
کرد.با  ای بود که ارتفاع دیوار را به دو قسمت منقسم می گوشه شمال شرقی حیاط، به ارتفاع دو متر، دریچه 

شد، رفتیم. در اول خود را به دریچه رساندیم و از آنجا به بالای دیوار که منتھی به بام کوچکی می    زحمت،
انه، که اھل آن روی بام فرش انداخته و چای اینجا آقای دبیران به پشت بام خانه مجاور، یعنی سومین خ

خوردند، رفت و کت خود را درآورد و به صورت یکی از افراد آن خانه، تسبیح به دست گرفت و پیش آنان  می 
شد. ارتفاع دیوار از  نشست. بام مذکور به دیوار باغ گودخانه آقای ھریسچی، بازرگان آذربایجانی منتھی می 

تر بیشتر است. ما، شاخه چنار نزدیک دیوار را پیش کشیده، تنه درخت را که چندان  مبام، تا کف باغ از سه
 آمدیم. قوی نبود، گرفتیم و از آن ، به داخل باغ فرود  

در این خانه، تنھا مستخدمی ساکن بود که ما را شناخت و به ھدایت او، از حیاط وارد بنای شمالی باغ      
دکتر مصدق قرار گرفتیم( نزدیک به ساعت ھیجده)     آقای  رقی خانهشدیم و در طبقه زیرین جانب شمال ش

وزیری و سروان ایرج داورپناه، در باغ نماندند و به جای دیگر  آقای مھندس کاظم حسیبی و کارمند نخست 
به شدت آسیب دید و درد    زاده، ھنگام نزول از دیوار باغ به زمین خورد و پایشرفتند. آقای مھندس احمد زیرک

گرفت، چنان که تمام شب او از درد، و ما از این پیشامد ناراحت و در زحمت بودیم. مستخدم مذکور که اھل 
(در شمیران) تلفن کرد و جریان واقعه را به او خبر داد. آن مرد خیراندیش   آذربایجان بود، فوراً به صاحب خانه

لق به خودشان است بمانند. جان و مال من آقایان شب را مطمئن در خانه من که متعمھربان به وی گفت: «
 فدای دکتر مصدق!»

ام  خانه خود تلفن کرده، رضا گماشته   شد. من بهصدای تیر و توپ پیوسته تا مقارن ساعت نوزده شنیده می      
 ) ۶جواب داد. به او گفتم: « من سالم و در جای امن ھستم. مطمئن باش.»(

این      تاریدر  تدریج  به  ھوا  که  می وقت  تیره ک  نور  متوجه  زیرزمین  جنوبی  پنجره  از  ما  سپس  شد،  و  فام 
کشید. حالت ھای آتش شدیم که در امتداد جنوب غربی باغ، یعنی خانه آقای دکتر مصدق، زبانه می شعله 

گذشت که وصف آن کار آسانی  غریبی به ھمه ما دست داد و خیالات پریشان و افکار دردناکی از خاطر ما می 
 نیست. 

آمدند. من در سمت چپ ایشان ایستاده بودم. آنچه    آقای دکتر مصدق به پای پنجره رو به جنوب زیرزمین      
مشاھده حالت س و وقار و تمکین پیرمردی بود که پھلوی     نمود،می    انگیزافزا و الَمَ بیشتر این منظره را غم 

 دید!خاست، به چشم می کن او برمی ھای دودآمیز را که از خانه و مسمن ایستاده بود و لھیب آن شعله 

کردیم. سپس آقای دکتر،  شاید در حدود یک دقیقه، آقای دکتر و من، پشت پنجره دود و شعله را نظاره می      
من از روی آن زن که امشب سجاده    سوزی خانه مھم نیست؛با بغض گریه در گلو، به من گفتند:« « آتش 

 ام!…» ندارد که روی آن نماز بخواند، شرمنده 

ادامه داشت و از آن به بعد تا صبح، ریزش آب   ۲۱تا مقارن ساعت     سوزی خانه رئیس و پیشوای ما،آتش    
 شد!روی آتش و دیوار و آھن و شیروانی شنیده می 

البیت را جمع کرده بودند. تنھا  ای که ما در آن مقیم بودیم، وضع عادی نداشت. بیشتر اثاث اطاق و خانه     
ھمان مستخدم. جمع ما به دو دسته تقسیم     مانند ما، فرشی داشت، آن ھم شاید برایین مسکن زیرزم 

شد؛ یک دسته در طبقه بالا در محوطه دھلیز( ھال) خانه، روی فرش استراحت کردند و آقای دکتر و مھندس 
ون روپوش، معظمی و من در اطاق پایین نشستیم. مستخدم یک تشک و متکا برای آقای دکتر آورد و ایشان بد 

 رفتیم. با ھمان لباده بلند معمولی خود دراز کشیدند و من و مھندس معظمی، گاه به طبقه بالا پیش رفقا می 

ھای و انگشت دیگری تیر خورده بود، در یکی از اطاق    آلود که ھمراه ما بودند و به پای یکیسه سرباز خون     
کس شام نخورد و من در آن جمع تنھا  شب ھیچ نبود، آنطبقه پایین استراحت کردند. چون در آن خانه غذایی  

زمین بود. آقای دکتر  خشک در بشقاب زیر نخورده بودم. قدری نان سنگک نیم    روز ناھار ھمکسی بودم که آن



اند، آن را دیدند و چند لقمه از آن برداشتند، چند لقمه شان را عمل جراحی کرده معده    که مانند من   شایگان
 ن شد. ھم نصیب م 

نامنتظر و فکر عواقب و     و  تأثیرات مختلف آن در شؤون کشور و مداخله سیاست    پیشامد بسیار غریب 
و احوال، چنان ھمه را مشغول کرده بود که ھمه شب را با فکر و تحسّر     آن اوضاع   خارجی در پدیدآوردن

مأمورین     ر را باز کرد. معلوم شدمستخدم رفت و د   زنگ در صدا کرد.   شب بود کهنیمه    گذراندیم. درحدود
 خواھند برای بازرسی وارد خانه شوند. می   کارآگاھی ھستند که

 ھا بسته است و من در این خانه تنھا ھستم.» مستخدم به آنھا گفت: « صاحب خانه نیست و در اطاق     
اصول محاکمات جزائی، از تفحص     )۹۲با بیان و وضع ساده مستخدم و شاید برای رعایت ماده (   آگاھانکار

 در خانه منصرف شده و پی کار خود رفتند.

نشانی برای بردن آب آمده بودند. مستخدم ناچار اجازه  مأمورین آتش   ساعتی بعد بار دیگر زنگ صدا کرد.     
 ھای خود آب ببرند و این کار تقریباً دو ساعت ادامه داشت. فداد که بیایند و با ظر 

 کردیم که چه باید کرد؟ شب، مشورت می   یدر اثنا   

ھا کسی نیست و از شر رجاله شب مدتی گذشته و در خیابانآقای دکتر مصدق گفتند:« چون از نیمه     
ھای این اطراف را تفتیش خواھند کرد، بھتر آن است که برخیزیم و از خانه آسوده ھستیم و قطعاً فردا خانه

 فرمانداری نظامی معرفی کنیم.»  مأمورین  خارج شویم و خود را به

مأمورین     ما را احضار کرده باشد، ضرورت ندارد که ما خود را در اختیار آن   گفته شد: « بدون آنکه فرمانداری    
 قرار دھیم.» 

  صاحب این خانه، یا اشخاصی دیگر    خواھم اسباب زحمت گفتند:« من چون خانه و مسکنی ندارم و نمی     
 کنم.» فراھم شود، این کار را می

شود، تصمیم گرفتیم که صبح پس از انقضای پس از مدتی بحث و مشاوره، چون معلوم نبود فردا چه می     
ساعت مقرر حکومت نظامی، ھر کس راه خود را در پیش گیرد و آقای دکتر به اتفاق مھندس معظمی، به  

 نزدیک است، بروند.   مادر آقای مھندس که  خانه

 خواھند بکنند.» آید و حاکمان امور چه نظر دارند و چه می دکتر گفت: « تا ببینیم چه پیش می    

شب ما، بدین منوال گذشت. چند دقیقه به ساعت پنج صبح مانده، من به خانه تلفن کردم. رضا گفت: «     
خواستند در دفتر را که ھا گشتند و  دیشب ساعت دو بعد از نصف شب، کارآگاھان به خانه آمدند و در اطاق

 قفل بود، بشکنند و داخل شوند. با اصرار من که کسی در آن نیست، منصرف شده و رفتند.» 

ھای خود را بشویند و  در ساعت پنج، ھمه به حیاط آمدیم و جز سه تن سرباز که در آنجا ماندند تا لباس      
از خداحافظی از آن مستخدم، که مھربانی را نفری، پس  ھای دو سه بعد به خارج بروند، بقیه به صورت دسته 

( نه از در داخل بنا) خارج شدیم. سرھنگ علی با یک نوع خشونت ناشی از ترس جمع کرده بود، از در باغ 
زاده، و ملکوتی با ھم رفتند. نریمان و مھندس رضوی و مھندس زیرک    الله دفتریدفتری و سرھنگ دوم عزت 

برود و سخت در زحمت بود، ھمراه شدند. من با آقای دکتر و مھندس معظمی  توانست به دو پا راه  که نمی 
بودم. چون نخواستم آن پیرمرد محترم را در آن حال تنھا بگذارم، به خانه مادر آقای مھندس معظمی وارد 

و  رھا کند، به ما ملحق شد. مادر آقای مھندس    شدم. آقای دکتر شایگان نیز، که مانند من نخواست دکتر را
رفته بودند و آنجا جز مستخدم کسی نبود. ما به مھمانخانه در طبقه دوم رفتیم و آقای    اھل خانه به ییلاق

 خان) آمدند و صبحانه آماده کردند و خوردیم. مھندس تلفن کردند و خانم برادرشان ( میرزا حسن 

 ۲۴مد مصدق باید در ظرف  آقای مھندس آمدند و گفتند:« در رادیو اعلام شده است که آقای دکتر مح     
 ساعت خود را به فرمانداری نظامی معرفی کنند.»  

چون اگر دولت فعلی دولت قانونی    آقای دکتر گفتند:« با این خبر، من به فرمانداری نظامی خواھم رفت؛     
 نباشد، عملاً دولت است.» 

آقای مھندس جعفر  ندس معظمی،  مھ   آقایپس از مذاکره و مشاوره، رای ما بر این شد که ساعت ھشت        
شریف امامی، شوھرخواھر خود را با تلفن به این خانه بخوانند و به وسیله ایشان، کیفیت کار به مقامات 
مربوط اطلاع داده شود.ضمناً آقای مھندس معظمی در تلفن به ایشان بگویند که یک دست لباس خود را برای 

مراه بیاورند. چند دقیقه پس از ساعت ھشت، آقای مھندس شریف او( ولی در واقع برای آقای دکتر مصدق) ھ
 امامی آمدند. برخورد ایشان ظاھراً ملایم، ولی دور از تعجب و کراھت از اینکه ما، در آن خانه ھستیم، نبود. 



 خواھم خود را به فرمانداری نظامی معرفی کنم.» آقای دکتر گفتند:« من می     

« من ممکن است حالا پیش سرلشکر زاھدی بروم و با او مذاکره کنم تا  مھندس شریف امامی گفت:     
 ترتیب کار را بدھند که بدون خطر از اینجا حرکت کنید.» 

من گفتم: « چون آقای دکتر بیست و چھار ساعت وقت دارند و گرفت و گیر از ساعت ھشت بعد از ظھر      
ونیم یا شش بعد از ظھر، می نشود. در ساعت پنج شود، بھتر آن است که فعلاً به ھیچ وجه اقداشروع می 

آقای مھندس شریف امامی، محل توقف و تصمیم آقای دکتر را به اطلاع سرلشکر زاھدی برسانند و وسایل  
را طوری فراھم کنند که آقای دکتر در ساعت ھشت و نیم بعد ازظھر، مصون از تعدی رجاله، به فرمانداری 

 خواھد شد، بروند.» معین   نظامی یا محل دیگر که

 )۷آقایان ھمگی این رای را، که من به مصلحتی داده بودم، پسندیدند. (    

آقای دکتر مصدق، لباسی را که آقای شریف امامی آورده بودند، پوشیدند و گفتند:« این لباس برای من گشاد 
 اش معمولی باشد نه به این خوبی.» تر و پارچه است. لباسی بخرید که تنگ 

آمدم ، ی شریف امامی رفتند و ساعتی بعد مراجعت کردند و لباسی آوردند و گفتند:«حالا که من می آقا   
زودی به اینجا  رود که بهگشت و احتمال قوی می افسری اسلحه دستی برھنه در دست، در این کوچه می 

 بیاید.» 

و اگر تا ساعت   عمل خواھد کرد؛   آقای دکتر در اینجا ھستند و او به وظیفه خود   گفتیم: « اگر کسی آمد که  
آقای شریف       مأموری نیامد، به شما تلفن خواھیم کرد که بر طبق تصمیم مذکور عمل بفرمائید.»     پنج و نیم

آقای مھندس معظمی در ساعت پنج و نیم به من  روم. اگر تصمیمتان تغییر نکرد،  امامی گفتند:« پس من می 
 ذاکره کنم.»تلفن کنند، تا با سرلشکر زاھدی م

سپس خداحافظی کردند و رفتند و من به خانه خود تلفن کردم. شخص ناشناسی که بعد معلوم شد        
 عشقی کارآگاه (معروف! …) شھربانی است، جواب داد. 

 « رضا.» گفتم:     

 فرمائید؟» « بلی، جانم!. چه می گفت:    

 « با رضا کار دارم.» گفتم:     

 فرمائید؟»، چه می گفت: « من رضا ھستم    

 گفتم: « شما رضا نیستید.»     

 گفت:« من رضا ھستم؛ شما کجا تشریف دارید…»     

که متولیان     من گوشی را روی تلفن گذاشتم. از حضور او در خانه و خبر قبلی که رضا داده بود، یقین کردم      
انیدم. پس از بحث این طور نتیجه گرفتیم  مرا نیز دارند. این مطلب را به اطلاع آقایان رس   امور قصد بازداشت 

 که نقشه وسیعی در میان است!

خانم برادر آقای مھندس معظمی، غذای متنوع پرتکلفی تھیه کردند و ما، در ساعت چھارده، ناھار خوردیم      
به آقای    ای که ما در آن ساکن بودیم، قبلاً متعلق خانه   و به دولت صاحبخانه و خاندان او دعا کردیم. اتفاقاً 

ھزار اند و بعد آن را به مبلغ شانزده دکترمصدق بود و ایشان به ما گفتند که به دستور خود من آن را ساخته 
 تومان فروختم. این تصادف خالی از غرایب نبود که خانه قدیم خود دکتر، در چنین روزی، پناھگاه او و ما شود. 

و        با مذاکرات سیاسی  آقای  بینی وقایع می پیش وقت ما،  به  بودیم که  و منتظر ساعت موعود  گذشت 
شریف امامی تلفن کنیم. ساعت پنج و ربع بعد ازظھر، در زدند. مستخدم در را باز کرد و پس از چند لحظه  

اند.» به خوبی معلوم بود که مھندس  برگشت و به آقای مھندس گفت که، «کارآگاھان برای تفتیش خانه آمده 
ما گفتیم،« بسیار خوب، کار      اند و سخت در فکر بود.  سیار ناراحت شده که کارآگاھان به آنجا آمده معظمی ب

 خود را بکنند.» 

آمدند و در اطاق بالا را   بازرسی کردند و به بالا    که سه نفر بودند، از طبقه پایین شروع به   مأمورین مذکور    
 آن بودیم، باز کردند. در  دیدند و در اطاق مھمانخانه را که



پیش کشید.     مأمور مقدم، مردی قدبلند و لاغر، چون چشمش به ما افتاد، قدمی به عقب رفت و در را کمی  
آقای دکتر مصدق روی تشک دراز کشیده بودند و دکتر شایگان و من، رو به روی ھم ، روی صندلی   وقت در این 

ایستا در  دم  معظمی،  مھندس  و  بودیم  بودیم. نشسته  آرامی  کمال  در  ظاھراً  ھمه،  و  بود   ده 
 مأمور بازداشت ھستید؟»    آیا خواھید؟آقایان چه می من به آنھا گفتم: « 

 آن که جلوتر بود، با اشاره تصدیق کرد.    

 گفتم: « مأمور بازداشت کدامیک از ما ھستید؟»    

 « بازداشت ھمه آقایان.»  گفت:   

 کنید؟ »بازداشت    می را ھم بایدآقای مھندس معظ« گفتم:    

 « آقای دکتر معظمی؟»  گفت:   

 آقای مھندس معظمی، وزیر پست و تلگراف.» گفتم: «    

 گفت:« بلی!»   

و حال کارآگاھان نشان نمی      به وسیله  وضع  باشند.(  قبلی داشته  آن خانه اطلاع  در  ما  بودن  از  داد که 
سربازانی نیز با آنان ھمراه نبودند. دو نفر از آنان در    نقلیه نداشتند و  ھای متعدد یا امر دیگر؟) و وسایلتلفن 

خانه ماندند و یک نفر به خارج رفت که به فرمانداری نظامی اطلاع دھد و وسیله نقلیه تھیه کند. او پس از 
 با اتومبیلی مراجعت کرد.   چند دقیقه

مھندس معظمی تلفنی به خانه شریف امامی     آقایما برخاستیم و از مھمانخانه به طبقه پایین آمدیم و      
 زدند( ساعت پنج و نیم) و واقعه را اطلاع دادند. 

آقا! شما «  من نیز به خانه خود تلفن زدم. صدای رضا بود. تا صدای مرا شنید با خشونت و درشتی پرسید:    
 گوئید!» کجا ھستید؟ چرا محل اقامت خود را نمی

 دم که او تنھا نیست و پای تلفن مراقب او ھستند. با این لحن مکالمه حس کر   

نظامی می    فرمانداری  به  آقای دکتر مصدق  با جناب  ما حالا  بود کهگفتم: «  این  تو مطلع    رویم. مقصود 
 باشی.» 

 گفت: « بسیار خوب. راحت!…»   

آقا  کارآگاه گفت:«  آقای دکتر شایگان نیز تلفنی به منزل خود کردند و خواستند به فرانسه صحبت کنند[که]   
 کنم فارسی بگوئید!» خواھش می 

خانم آقای دکتر معظمی از خارج داخل خانه شد و مھندس، خانم را به من معرفی کردند. البته خانم منقلب    
 کردند!اما خویشتنداری می   و متوحش بودند،

یین آمدند. چون به پیچ پلکان  وقت آقای دکتر مصدق با لباس معمولی خود برخاستند و از بالا به پادر این   
دست به طرف پیشانی    رسیدند، خانم مھندس معظمی که چشمش به آقای دکتر افتاد، با تعجب و حیرت،

اختیار به گریه افتاد و به طرف آقای دکتر مصدق رفت و خود برد و گفت: وای … آقای دکتر مصدق! … و بی 
ماه شاید پابه   د شد! ( خانم مھندس معظمی حامله ودست ایشان را گرفت و بوسید و صدایش به گریه بلن

 بود.) 

رفت که در چنین  آمیز دردناکی برای حضار پیش آمد! آقای دکتر ھم حالش متغیر شد. بیم آن می حال رقت     
وقتی پیشامدی کند و حرکت ما به تأخیر افتد و بیرون خانه، رجاله مطلع شوند و کار به فساد انجامد. خانم  

کوچکی( مرسدس    اری بردیم و زیر بازوی آقای دکتر را گرفتیم و به راه افتادیم. اتومبیل سواری نسبتاً را به کن
تن کارآگاه و راننده، به     توانستند در آن بنشینند؛ ولی ما چھار تن و سهبنز) حاضر کرده بودند و شش تن می 

 زحمت و فشرده در آن نشستیم و به طرف شھربانی حرکت کردیم. 

و وحشت شھ     اضطراب  در مردم  و  نداشت  دیده می ر ھنوز وضع عادی  کنجکاوی  و حالت  در زدگی  شد. 
با عده خارج از معمول که در آن سوار    ھای چندنفری متوقف بودند وجاھا، دسته بعضی  اتومبیل ما، احیاناً 

آمد، تأنی پیش می کرد و کارآگاھان، ھرجا که توقف و  العاده که داشت، جلب توجه می بودند و سرعت فوق
 کردند:« برو!»پیوسته تکرار می 



من راننده اتومبیل را شناختم؛ جوانی بود به نام غلامرضا مجید ( رئیس باشگاه ببر). او، ھنگامی که من     
درآن دبیرستان )  ۱۳۲۳ـ    ۱۳۱۹ھای تحصیلی  دادم( سال در کلاس پنجم دبیرستان نظام، زبان فرانسه درس می 

شناسم. ایشان در کاره. به آقایان گفتم: « اتفاقاً من آقای راننده را می آموزی کودن و بی انشآموز بود.د دانش
اند و مقدّر این بود که شاگرد، استاد خود را ھنگام بازداشت به شھربانی  دبیرستان نظام شاگرد من بوده 

 ببرد!» 

می    داشتم  من  والله  گفت:«  و  کرد  نگاه  من  به  و  برگشت  یکی  او  من رفتم.  به  و  رسید  آقایان  از 
 خواھیم آقایان را به شھربانی ببریم، شما بیایید و من آمدم و تقصیری ندارم.» می   گفت 

 « مقصود تقصیر نبود، بلکه ذکر این تصادف بود!…» گفتم:   

کوتاه که شش تن دیگر [ھم] آن را شنیدند،     ناشناس کذاب، به این مکالمهبعدھا شنیدم که این جوان حق   
 پناه بر خدا از دنائت بعضی مردم…   ھا داده و داستانسرایی کرده است!خ و برگ شا

شدند و ممکن بود، ما[و] به خصوص آقای دکتر مصدق را  متوجه اتومبیل ما می    چون مردم   در وسط راه،  
:«خوب  بشناسند، یکی دو نفر از کارآگاھان کلاھی را که من به دست داشتم، گرفتند و به آقای دکتر گفتند

 است جناب عالی این کلاه را به سر بگذارید که شناخته نشوید.» 

 لازم نیست!»«  آقای دکتر به شدت آن را رد کردند و گفتند:«  

اتومبیل به در دوم شھربانی رسید. جمعی بیرون و داخل ایستاده بودند و ظاھراً چون گرفت و گیر بسیار بود   
آوردند، به تماشا(!) مشغول بودند. ما وارد محوطه شدیم و اتومبیل مقابل می شدگان را به آنجا  و بازداشت 

فرمانداری نظامی ایستاد. پیاده شدیم. جمعی که ما را شناخته بودند، به ما نزدیک     پلکان دالان شھربانی و
بودیم. چون  له  نظمی، به دنبال ما به راه افتادند. آقای دکتر مصدق پیش و ما پشت سر معظم شدند و با بی 

متابعت کردند. من    خواستیم از پلکان بالا برویم، یکی از میان جمعیت دست زد و چند تن، به تقلید از وی 
آمرانه گفتم:    پشت کردم و به سرھنگ دومی، افسر شھربانی که نزدیک بود، با لحنی محکم و نسبتاً شدید و 

نظمی چیست و  نی به عھده دارید؟ این بی دانید ما در کجا ھستیم و شما چه مسئولیت سنگی« ھیچ می 
 اید؟کارهشما اینجا چه 

آمدن و فشار تماشاگران و تظاھر آنان جلوگیری کند؛ و کرد، و ما با این که از پیش   او فوراً به عقب برگشت    
 وضع و حال و مسلط بر اعصاب، با چھره و سیمای مصمم، از خطر غوغا جستیم!

بود که وارد اطاق سرتیپ فرھاد دادستان، فرماندار نظامی شدیم و روی صندلی  دقیقه  ساعت ھفده و پنجاه   
 رو. نشستیم. آقای دکتر مصدق در وسط و دکتر شایگان و من در دو طرف ایشان و مھندس معظمی روبه 

به ستاد ارتش تلفن کرد و بعد به سرھنگ انصاری، معاون فرمانداری نظامی و افسران     سرتیپ دادستان
 تورھایی داد و به یکی از آنھا گفت: «مأموریت شما مھم است، البته متوجه ھستید!» دیگر دس

زدند. در حدود ساعت شش و ھجده  این محل بسیار بود و جمعی نیز در راھرو قدم می    آمد و رفت در    
آمدیم، سرلشکر     پایین دقیقه ، ما را از فرمانداری حرکت دادند و از در بزرگ شھربانی خارج کردند. از پلکان  

ریاست ستاد ارتش رسیده است، بازوی آقای دکتر مصدق را گرفته بود. ھنگامی که     نادر باتمانقلیچ که به
سخنگویی و شعاردھی کرد.     خواستیم سوار اتومبیل شویم، شخصی با صدای بلند، بر ضد ما شروع به

او ساکت شد و ما سوار شدیم و از        ه!…»  سرلشکر باتمانقلیچ با اخم و تشر گفت: « خفه شو! پدرسوخت
شھربانی، از راه خلوت، میان دو صف سرباز به باشگاه افسران رسیدم و وارد باشگاه شدیم. ما را به طبقه 

شد، در دوم بردند. عده کثیری از افسران، که از بازنشستگان ارتش و ژاندارمری نیز در میان آنان دیده می 
بودند. راھرو جمع  به درجه سرتیپ فولادوند و سرھنگ نعمت   مدخل  الله نصیری رئیس گارد سلطنتی، که 
کردند. چون از میان دو صف افسران، به اطاقی که سرلشکر زاھدی  می    ھمراھی   سرتیپی رسیده بود، با ما

دون  رنگ ( بباز تابستانی کرم و جمعی دیگر در آن بودند، رسیدیم، سرلشکر در لباس نظامی، با پیراھن یقه 
آقای دکتر مصدق   و شلوار تابستانی افسری و زلفان اندکی ژولیده، پیش آمد و به   کراوات ) آستین کوتاه

بینم. حالا بفرمائید در اطاقی  من خیلی متأسفم که شما را در اینجا می    «سلام کرد و دست داد و گفت :
 که حاضر شده است، استراحت بفرمائید.» 

و با ما دست داد   گفت: « آقایان ھم فعلاً بفرمائید یک چایی میل کنید تا بعد!… » رو به ما کرد و   سپس    
 و ما به راه افتادیم. 

آقای دکتر را به طبقه پنجم     و سرتیپ نصیری و سرتیپ فولادوند و سرھنگ ضرغام،   سرھنگ باتمانقلیچ     
و مرا   ۷ندس معظمی را به اطاق شماره  و مھ  ۹و دکتر شایگان را به اطاق شماره     ۸شماره     باشگاه به اتاق

 آقای دکتر بردند.   روی [اطاق]به رو ۱۰به اطاق شماره 



سرلشکر باتمانقلیچ که آقای دکتر را به اطاق رسانید، برگشت و به ما گفت: « وسایل راحت آقایان فراھم      
 خواھید بفرمائید بیاورند.» شد. ھرکدام از آقایان ھرچه می 

م       به  رو  «بعد  گفت:  و  کرد  مادر  ن  شاھزاده  خانم  راه  از   ) خویش ھستیم!…  و  قوم  ھم  دکتر  آقای  با 
 خان صدیقی.) ابوالقاسم 

 خواھید؟» « شما چه می سرتیپ فولادوند به من گفت:    

 وسایل مختصر شست و شو که باید از خانه بیاورند و یکی دو کتاب.»   گفتم: «    

کنم. ھرچند با وجود سابقه  خواھید خودم برای جناب عالی فراھم می سرتیپ نصیری گفت: « من ھرچه ب       
 خواستید مرا بکشید!» قدیم، شما می 

ھای ما تلفن  گفته تعجب کردم و از اظھار خدمت ایشان تشکر نمودم و به اطاق خود رفتم. اطاق    از این      
ل اعضای خانواده خود را بپرسند.  داشت. آقای دکتر مصدق با تلفن خود خواستند به محلی تلفن کنند و احوا 

و     مأمورین به اتفاق سرتیپ فولادوند آمدند   پس از پایان مکالمه،   تلفن را وصل کرد.   مرکز داخلی باشگاه
و کلید درھا را بردند. ساعت ھشت با ھم شام خوردیم و ساعت نه و     ھاھا را قطع کرده ، تلفن سیم تلفن 

 آماده شدیم.  نیم ، چون خسته بودیم، برای خواب

تازه روی تختخواب رفته بودم که در باز شد و سرتیپ فولادوند پیش آمده، گفت: « حاضر شوید که از اینجا        
 به جای دیگر بروید!» 

آقای دکتر شایگان ھم حاضر شدند.  ).  ۲۲اطاق بیرون آمدم ( در ساعت     پوشیدم و از   برخاستم و لباس      
 گفت:« نه!»          توانیم با آقای دکتر مصدق خداحافظی کنیم؟»م که : « آیا می من از سرتیپ فولادوند پرسید 

 » گفتم :« از آقای معظمی چطور؟

 گفت : «نه …»    

محمد    دکتر شایگان و مرا سوار جیبی کردند، که دو سرباز در عقب آن با تفنگ نشسته بودند و سرھنگ    
ساع نشست.  من  راست  سمت  در  سختی  با  ھم  در   ۲۲ت  انصاری  شھربانی،  وارد  دقیقه،  چند  و 

بردند. چون تختخواب و وسایل آن حاضر نبود،   ۱۸فرمانداری نظامی شدیم و ما را به اطاق شماره     قسمت 
از باشگاه افسران آوردند و من و دکتر     سرھنگ ضرابی دستور داد از اطاق دیگر و وسایل تختخواب  تخت 

 ، خوابیدیم!… شایگان ساعت یازده چراغ را خاموش کرده 

 پی نوشتھا:  

جامعه .  ۱ و  بنیادگذار  مطالعات  موسسه  بنیانگذار  مصدق،  محمد  دولت  در  وزیرکشور  ایران،  در  شناسی 
 اجتماعی در دانشگاه تھران.   تحقیقات

قدر از مفاد آن به خاطر من مانده است. البته آن اعلامیه را به تر از این بود؛ ولی ھمین اعلامیه قطعاً مفصل.  ۲
 اند.وقع خود انتشار دادهم

بعد که در باشگاه افسران، من و آقای دکتر شایگان از سرتیپ فولادوند پرسیدیم: « پس چرا بعد از صدور  .  ۳
« در آن وقت اوضاع چنان درھم و برھم  ای کرد و گفت: اعلامیه، تیمسار دستور ترک تیراندازی ندادند؟» خنده 

 کرد!» نمی بود که کسی به دستور کسی گوش 

 ھم   از خانه آقای دکتر مصدق با ھم بیرون آمدند و به خانه  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کسانی که عصر روز . ۴

آقایان محمود نریمان، .  ۲   جناب آقای دکتر محمد مصدق،.  ۱عبارت بودند از :     سایه (آقای ناصری آملی) رفتند،
دکتر سیدعلی  .    ۴ه و نایب رئیس مجلس،  مھندس سید احمد رضوی، نمایند.  ۳نماینده مجلس شورای ملی،  

مھندس احمد .  ۶وزیر پست و تلگراف و تلفن،     الله معظمی، مھندس سیف   .۵مجلس،     نماینده   شایگان،
. ۹وزیر،  ملکوتی، معاون نخست    . ۸مھندس کاظم حسیبی، نماینده مجلس،     .۷زاده، نماینده مجلس،  زیرک 

دکتر غلامحسین صدیقی، وزیر کشور و .  ۱۱وزیری،  نخست    کارمندخازنی ،  .۱۰وزیر،  دبیران ، منشی نخست 
نخست  دفتری،    .۱۲وزیر،  نایب  علی  عزت    .۱۳سرھنگ  دفتری،  سرھنگ  ایرج.  ۱۴الله  و     سروان  داورپناه 

 سه نفر سرباز مجروح.   .۱۵

زندرانی فروخته  آن را به آقای ناصری آملی ما  ۱۳۳۲این خانه متعلق به مرحوم ندیمی بود و در ھمین سال  .  ۵
 بود. 



 خانم من با مادرم و فرزندانم، از اول مرداد به زاگون بالای فشم رفته بودند.   .۶

 شد. صورت، گرفتاری ما به نفع کودتاچیان تمام می احتمال ضعیفی بود که اوضاع دیگرگون شود؛ و در آن . ۷

از نقل  کتاب   به  (ھمه ھستی  :  ایران  نثار  غلامحسی ام  دکتر  صدیقی).یادنامه  پرویز  گرد  ن  تنظیم:  و  آوری 
 .۱۱۹ـ ۱۴۰، ص۱۳۷۲ورجاوند. تھران، چاپخش، 
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